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 در گفتـار اسـت و       (pitch) »زيروبمـي «در مفهوم عام نـاظر بـر تغييـرات          كلام  آهنگ  
چگونگي توليد گفتار از سوي گوينـدگان و دريافـت آن از سـوي شـنوندگان نـشان                  

مند از زيروبمي در انتقـال و درك معنـا    اي نظام  ناخودآگاه و به شيوه اندهد كه آن    مي
 »بـاني فراز«ي زبـاني و     هـا نـدگان در بافت   يمعناسـت كـه گو    اين بـدان    . كنند  استفاده مي 

(paralinguistic) دگان نيـز از  نكنند و شنو  گفتاري با آهنگ يكسان توليد مي   ،يكسان
ي يكسان از سوي افراد متفاوت معناي ثابتي را اسـتنباط        هاگفتارهاي توليدشده در بافت   

شناسي و در  در زبان.  داردمند بودن آهنگ زبان اين واقعيت حكايت از نظام  . كنند  مي
شـود كـه      كاربردهاي تخصصي، آهنگ به آن بخش از تغييرات زيروبمي اطلاق مـي           

 در زيروبمـي    وجودمدر خدمت انتقال معنا و اطلاعات زباني است و مسائل غيرزباني            
 خـارج از    ...گفتار مانند اطلاعات مربوط به سن، جـنس، حـالات روحـي گوينـده و                

  .گيرد قرار ميهنگي آلعات ا مطةحوز
ــا، زبان    ــال معن ــوع عملكــرد و نقــش زيروبمــي در انتق ــث ن ــااز حي ــه دوه    را ب

  »ي نــواختيهــازبان«موســوم بــه  هــادر گروهــي از زبان. كننــد گــروه اصــلي تقــسيم مــي
(tonal languages) ، تغيير سطح و جهت زيروبمي در سطح كلمه منجر به تغيير معناي

ي هـا  در حكـم واج هـستند و وجـود نواخت          انهـا  ايـن زب    در هـا نواخت. شـود   واژگاني مي 
تمايز معنـايي از نـوع واژگـاني     با زنجيرة صدايي يكسان منجر به  همتفاوت در دو كلم   

بـه  )  زبـان  ،گفتـار  (huàو  ) گُل (huā) 2 :1996 ،دل( معيار   شود؛ مثلاً در زبان چينيِ      مي
آنهـا ناشـي    يكسان هستند، ولي تفاوت معنـايي        (segmental) »زنجيري«لحاظ ساخت   

در واقـع   .  در اولي و نواخت افتان در دومـي اسـت          (level) »راوهم«از حضور نواخت    
.  در نوع نواخت بـا هـم تفـاوت دارنـد           فقطاي هستند كه      ي كمينه هااين دو كلمه جفت   
  ، كه هاو نواخت شود ي نواختي از زيروبمي در نظام واجي استفاده ميهابنابراين در زبان
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 هـا دهنـد، در زمـرة واج       را تشكيل مي  )  چهار نواخت  مثلاً(فهرست و كوچكي    
 هماننـد   (suprasegmental) »زبرزنجيـري «ي  هـا واجهمچنين به منزلة    گيرند و     قرار مي 

 بـا  huā معيـار تفـاوت    بنابراين در زبـان چينـيِ     . كنند  آفريني مي   شنقي زنجيري   هاواج
huà    همانند تفاوت huà   با guà)    ي هـا وبمـي در زبان   البتـه زير  . اسـت ) قطع كردن تلفـن

 جـنس و حـالات روحـي        بـراي مثـال    ؛ي غيرزبـاني بـه عهـده دارد       هانواختي نيـز نقـش    
  .دهد گويشوران، سطح و شكل زيروبمي را تغيير مي

 (intonational languages) »ي آهنگـي هـا زبان« كـه بـه   هـا در گروه دوم از زبان
 بـا  دهـد، بلكـه   نمـي  معناي واژگاني را تغيير  ،ند تغيير سطح و جهت زيروبمي     ا  معروف

تغييـر   (utterances) »گفتارهـا   پـاره «معنـاي بـافتي     فقـط    تغيير سطح و جهت زيروبمـي     
 تغيير سطح و جهت زيروبمي در       ، يك زبان آهنگي   منزلةبه  ،  در زبان فارسي  . كند  مي

شود، بلكه تغيير در زيروبمي        منجر به تغيير معناي واژگاني اين كلمه نمي        »مداد «توليد
 حالت پرسشي يا خبري به خود بگيـرد و          گفتار  شود كه پاره     باعث مي  »مداد«در توليد   

كلمه مورد نظر به عنوان كلمه حامل اطلاع نو به حساب بيايد يا اينكه در بافت خاص                 
 داراي »مـداد «گفتـار   ي زيـر پـاره  هـا در مثال. در تقابل با ديگر عناصر مشابه قرار بگيرد      

 اسـت كـه هـر كـدام نماينـدة بافـت       ي متفـاوت (pitch contours) »ي زيروبميهامنحني«
  .باشد  مييخاص

  

  medâd          )اطلاع نو. (مداد ؟ چي خريدي)الف      )1(
  

  medâd     )معناي تقابلي(. مداد؟ مداد كتاب يا ، چي خريدي)ب
  

  medâd             )حالت پرسشي(؟ مداد چي خريدي؟ )ج
  

 واقـف شـديم، ولـي جـا دارد          هـا قـش زيروبمـي در زبان     با توجه به توضيحات بالا به ن      
بپرسيم زيروبمي چيست كه ايـن مقـدار در زبـان و در انتقـال اطلاعـات نقـش بـازي                      

 »شـناختي  صـوت «زيروبمـي يـك ويژگـي شـنيداري اسـت از يـك ويژگـي        . كند  مي
(acoustic) 0( »ةبسامد پاي« به عنوانF  =(fundamental frequency يعني بسامد ؛گفتار 
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شـود و مقـادير       كه به صورت زيروبمـي شـنيده مـي        است  شناختي    صوت يفهوممپايه  
 از طـرف  .دهـد  بسامد پايه در مدت زمان توليد گفتار، الگوي آهنـگ را تـشكيل مـي     

 ويژگـي  پايه بـه عنـوان يـك         بسامد و   ويژگي شنيداري ديگر زيروبمي به عنوان يك      
 توليـدي در توليـد گفتـار        يويژگ ـ با ارتعاش تارآواها به عنـوان يـك          ،شناختي صوت

 پايـه  بـسامد عاش تارآواها بيشتر باشد به همـان نـسبت          چه ارت هر  . ارتباط مستقيم دارند  
يـابيم كـه ارتعـاش        با آنچه گفته شد درمي    . عكسر خواهد بود و ب    زيرتربالاتر و صدا    

شــناختي زيروبمــي  توليــدي و صــوتويژگيهــاي  پايــه بــه ترتيــب بــسامدتارآواهــا و 
  . ندشو محسوب مي

ي بودن زيروبمـي از نظـر آوايـي كـار           ارتباط مستقيم آهنگ با زيروبمي و نسب      
ي هـا   هي زنجيـري هـر كـدام داراي مشخـص         هـا واج. كنـد   مطالعة آهنگ را دشوار مي    

بـراي مثـال    . نـد نك   هستند كه آنها را از هـم متمـايز مـي           يفرد هشناختي منحصرب  صوت
در حـالي كـه     . بينـي اسـت     يش ثابـت و قابـل پ ـ      /i/ و   /b/شـناختي    ي صـوت  ها  همشخص

 پايه در گفتـار اسـت كـه از    بسامدزيروبمي تنها مقياس ناپايداري از بالا و پايين بودن         
، هـا در همـة زبان   . كند  فرق مي شخصي به شخص ديگر و از موقعيتي به موقعيت ديگر           

نواختي يا آهنگي، زيروبمي در كنار نقش زبـاني نقـش غيرزبـاني نيـز               ي  هااعم از زبان  
اطلاعات غيرزباني نيز بـا زيروبمـي        رغم ميل ما     بهكند و اين بدان معناست كه         ميايفا  

 بنابراين تفكيك آن بخش از زيروبمي كه نقش زباني دارد و ما به آن               ؛شود  منتقل مي 
 آن بخـش از زيروبمـي كـه اطلاعـات غيرزبـاني را              ازگـوييم     هنـگ مـي   يـا آ  نواخت  

 دردهـد كـه پـژوهش          واقعيت نشان مـي    كند بسيار دشوار است و همين       نمايندگي مي 
  .رو دارد  حوزة آهنگ چه مسائلي را پيش

يي از تــوانش زبــاني هــستند كــه هــا ه و آهنــگ جنبــ(prosody) »نــواي گفتــار«
شـوند و از     ل مي ي به كسب آن نا    ها  هاز بقية جنب  تر    پيشآموزي    كان در فرايند زبان   دكو

ني هستند كه اهل زبان در اثـر        طرف ديگر نواي گفتار و آهنگ آخرين اطلاعات زبا        
دهد كـه نـوزادان چهـار روز بعـد از          تحقيقات نشان مي  . دهند  پريشي از دست مي     زبان

ايـن واقعيـت    .  متمايز كنند  هازبان مادري خود را از ديگر زبان      ند نواي گفتار    قادرتولد  
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زبـان مـادري خـود را       نـوايي   ي  ها كه كودكان پيش از تولد ويژگي      اكي از آن است   ح
البتـه  ). 2 :1998 ، به نقل از هرسـت و كريـستو        ؛1988 ،مهلر و همكاران  (گيرند    ميفرا  

در اينجا لازم است به تفـاوت دو اصـطلاح نـواي گفتـار و آهنـگ بپـردازيم كـه در                       
تـر بـين آنهـا        روند، اگرچه در مباحـث دقيـق        برخي منابع گاهي به جاي هم به كار مي        

تر از آهنگ دارد و آهنـگ بخـشي از            امعنواي گفتار مفهومي ج   . شوند  تمايز قائل مي  
 و حـضور    گيـرد   دربرميرا  آهنگ اطلاعات غيرواژگاني گفتار     . يدآ  آن به حساب مي   

شود، در حالي كه نواي       وجب تغيير در معناي واژگاني نمي     مآن روي زنجيرة كلمات     
 »كميـت « واژگاني كلمات ماننـد تكيـه، نواخـت و           ةگفتار علاوه بر آهنگ به مشخص     

(quantity)پردازد  نيز مي.  
خـود تلويحـاً    كتـاب    در عنـوان     » زبان  آهنگ تحليل نظام : شناسي  واج«عبارت  

شناختي اسـت و مـا در پـي           ن واقعيت است كه آهنگ داراي يك نظام واج        يناظر بر ا  
  را شناختي به آهنـگ     ظهور نگرش واج  .  نظام و سازوكار آنها هستيم     يافتن عناصر اين  

اولــين تحــول پيــدايش . دانــد حــول عمــده و مــستقل مــيناشــي از دو ت) 2 :1996(لــد 
 و گلداسميت   )1973 ( بود كه با كار ليبن     (non-linear) »غيرخطي«شناسي زايشي     واج

بـر روي تكيـه و   ) 1975(فريقا و نيز بـا كـار ليبـرمن      اي نواختي   هابر روي زبان  ) 1976(
 ـرشـد و گـسترش سـريع تحقيقـات در زمينـه             تحـول دوم    . شود  وزن آغاز مي   اوري فنّ

منـد نگريـسته شـود تـا         نظـام  ة يـك پديـد    ةمنزل ـه آهنگ بـه     بطلبد     مي  است كه  گفتار
شـناختي   اعتقاد به وجـود نظـام واج  . پذير شود يت امكانفقاوري گفتار با مو  فنّ پيدايش

ي هان نظــام باعــث شــد كــه طراحــي و توليــد ماشــينيــدر آهنــگ و كــشف عناصــر ا
 در  )1980 ( در چنـين شـرايطي پيرهـامبرت       .توليدكننده گفتار با موفقيت همراه شـود      

شناسـي آهنـگ را ارائـه         اي ساده و قـوي از واج         به آهنگ نظريه   جديدجريان نگرش   
ن نظريـه امـروز بـا عنـوان     ي ـ اةن نظريه تكميل شد و شالود   يكرد كه بعد از آن تاريخ ا      

  شناسـي خودواحـد   واج«تحـت عنـوان نظريـة    تـر   پـيش  و   »اي  يـه شناسـي لا    واج«نظرية  
در حـال  معروف اسـت و   (Autosegmental-Metrical (AM) Phonology) »يــوزنـ 

 ارچوب ايـن  ه ـ در چ   عمـده  طـور   بـه در محافل علمي مطالعه در زمينـه آهنـگ          حاضر  
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ي هـا اسـت كـه او بـه اختلاف        اهميت كار پيرهـامبرت در ايـن      . گيرد  نظريه صورت مي  
يي و  امريكابنياد     ـ  طحـ س ي مطرح در آن دوره يعني رهيافت      دگاههاـدي يانـمرينه  ـدي

از . سـوي كـار پژوهـشگران را مـشخص كـرد           و رهيافت بريتانيايي پايـان داد و سـمت       
 با اعتقاد به وجود نظام واجي براي آهنگ، به مطالعة جزئيات            تطرف ديگر پيرهامبر  

ي ها  هص را در توصيف آوايي مشخ      جديدي بسامد پايه در گفتار پرداخت و معيارهاي      
شناسـان در     كار به نقش مؤثر و غيرقابـل انكـار زبـان          ارائه كرد و با اين      واجي آهنگي   

  .)36 :1381 ،انخ جن اسلامي و بي( گفتار مهر تأييد زد فنّاوري
كـردة تهرانـي     اي افراد تحـصيل      فارسي محاوره  ، اينجا رگونه زباني مورد نظر د    

: انـد  سه شـيوه تهيـه شـده       به   ها  هاين داد . اند   از تنوع لازم برخوردار بوده     ها  هاست و داد  
ي هاكـرديم نماينـدة تمـام سـاخت        صد ساخت نحوي كه تـصور مـي         يك بانتخا) الف

 عـلاوه بـر برخـورداري از تنـوع سـاخت          هاايـن سـاخت   . ممكن در زبان فارسي هـستند     
 نيـز غنـي هـستند كـه سـه           (microprosodic) »نـواختي زير«ي  هـا نحوي، از نظـر ويژگي    

و دو مرد آنهـا را در يـك محـيط آزمايـشگاهي             گويشور زبان فارسي شامل يك زن       
 شـكل بـسامد پايـه بـا         و ناظر بر سطح، جهت      ريزنواختي. اند   عادي توليد كرده   طور  به

 و سعي شـده اسـت از    بوده صداهاي زبان(intrinsic pitch) »زيروبمي ذاتي«توجه به 
دهد  ن مي نشا ها  هتحليل اين بخش از داد    . ي واجي استفاده شود   هاشهمه طبقات و آراي   

انـد، داراي الگـوي آهنـگ          بـافتي يكـسان توليـد شـده        در شـرايط  گفتارهايي كه     پاره
. آهنـگ در زبـان اسـت   منـد بـودن    يكساني هستند كـه ايـن مطلـب خـود مؤيـد نظـام       

د كـه بـين سـاخت آهنگـي و سـاخت نحـوي              هد مي نشان   ها  ه تحليل اين داد   همچنين
بـا الگوهـاي آهنـگ       را    واحـد  سـاخت نحـوي   . لزوماً رابطه يك به يك وجود ندارد      

توان با الگوي آهنگ واحد توليد        ميرا  ي نحوي متفاوت    ها و برعكس ساخت   ،متفاوت
گيريم كه عبارت واحد را با همـة الگوهـاي آهنـگ موجـود در زبـان                   نتيجه مي . كرد
 يهادر اين باره در بخـش     . توان توليد كرد كه هر كدام نماينده بافت خاصي هستند           مي

 و تحليل نـود دقيقـه گفتـار      ضبط شاملها هبخش دوم داد) ب. ستاه بحث شد 5 و   4
ي مختلف موج   ها  هدر اين فعاليت برنام   . استمتنوع به لحاظ ساخت آهنگي      ه و   پيوست

كوتــاه راديــو بــه روش ديجيتــال ضــبط شــد و از آن نــود دقيقــه گفتگــو، مــصاحبه،   
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لگوهاي آهنگـي غنـي     شد به لحاظ ا      انتخاب شد كه تصور مي     ...گويي، خبر و      خاطره
انـد كـه از تـأثير دسـتگاه            به اين علت به صورت ديجيتالي ضـبط شـده          ها  هداد. هستند

 اسـت گفتارهـايي      پاره ،بخش سوم )  ج .ضبط و پخش صدا بر آهنگ جلوگيري شود       
در اينجـا از    . انـد    مـستقيم از طريـق رايانـه ضـبط شـده           طـور   بـه كه به صورت مـوردي      

. با توجه به بافت خاص توليد كننـد  گفتاري را پارهشد  گويشوران مختلف خواسته مي 
بخـش از    به منظور كـشف آن       ، كه از حجم زيادي نيز برخوردارند      ها  هبخش سوم داد  

اند كـه شـرايط بـافتي ظهـور ايـن قبيـل الگوهـا در                  الگوهاي آهنگ فارسي تهيه شده    
اده از  بـا اسـتف  هـا  هشايان ذكـر اسـت همـة داد      . وجود نداشت  ها  هبخش اول و دوم داد    

ــه  نظريــه چهــارچوب و در (pitch extraction) »اســتخراج زيروبمــي« ايِ برنامــة رايان
اي بـه همـين منظـور         اند و اين برنامـه رايانـه        دهي آهنگي شده    تحقيق تقطيع و برچسب   

ايـن  بـا  هـا    كنترل شد و حتي بخشي از داده  (praat) »ترَپِ«افزار    تهيه و اعتبار آن با نرم     
  .اند و تحليل شدهافزار تجزيه  نرم

.  بخش تشكيل شده اسـت     8 از   ، با احتساب مقدمه به عنوان بخش اول       كتاباين  
نظـر   در اين بخش با تعريف مـورد      . شناسي آهنگ معرفي شده است      در بخش دوم واج   

ي ها آن را با رهيافت    تا حد امكان  شويم و      آشنا مي  شناسي آهنگ   واج كليات   بااز آهنگ   
شناختي بـه آهنـگ        سپس شواهدي در تأييد نگرش واج      ه،كرد به آهنگ مقايسه     ينپيش

 مطـرح در    اي  ه نظري ـ منزلةاي به     شناسي لايه    واج ةيين نظري ببخش سوم به ت   . كنيم ارائه مي 
شناختي زيروبمـي در نظـام         بخش چهارم به بازنمايي واج     .پردازد  شناسي آهنگ مي    واج

 نظـام آهنـگ زبـان       در ايـن بخـش عناصـر بنيـادي         .اختصاص دارد آهنگ زبان فارسي    
بخش پنجم با تركيب عناصر بنيادي      . معرفي شده است   آنها   فارسي و معناي هر كدام از     

 را  آنهـا ارائه و معناي بافتي هر كدام از        را   فارسي   زبانزبان فارسي، الگوهاي آهنگ در      
بخــش شــشم بــه مــسئله ارتبــاط الگــوي آهنــگ و ســاخت نحــوي . كنــد مــشخص مــي

بخـش  . شـود   يك اصل زبان ويژه در زبان فارسي معرفي مـي         پردازد و در اين بخش        مي
 طـور   بـه هفتم مطالعات پيشين در زمينه آهنگ و تكية فارسي را معرفي و در حد امكـان                 

  .پردازد گيري مي بخش هشتم به نتيجه. كند مختصر نقد مي
 


